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ور؛ مطالعه ي تطبيقي پرندگان اسطوره اي در ايران و تمدن هاي مجا
 1مطالعه موردي: سيمرغ و عنقا

 06/04/1395 تاريخ دريافت: 2پريسا عليخاني
 19/02/1396 تاريخ تصويب: 3فاطمه اكبري

 4 ابراهيمينژاداحد 

 چكيده
هاي يكساني را جستجو كـرد؛ ايـن   توان نقاط مشترك و مولفههاي ملل مختلف ميها و افسانهها، اسطورهدر داستان
-ها بـه بـن  توان با بررسي اين مولفهشود؛ از اين رو، مي ها نيز منتهي ميمايهه تشابه در نقشهاي مشترك، باسطوره

اي سيمرغ در ايران و پرندگان اسطوره رو، به بررسي اسطورهها دست يافت. در تحقيق پيش مشترك و اصلي آن مايه
كاري و مجسمه پرداختيم؛ الي، نقاشي، كاشيها در آثار فلزي، سف آن مايههاي همجوار براساس نقشمشابه در تمدن

هايشان دست يابيم. در اين نوشتار، ابتدا به مبـاني  مايهها و نقش هاي پيرامون آنافسانه تا به شناخت جامعي در باره
 مانده پرداخته شـد؛ روايـات مربـوط بـه تولـد،     ها با تكيه بر منابع تاريخي، ادبي و آثار هنري باقينظري اين اسطوره

آنان بررسي شد. تا به رديابي اين فرضيه پرداخته شـود   مايهزندگي و مرگ آنان استخراج و سپس مشهورترين نقش
 ها كه به شيوههاي حاصل از مطالعات و مقايسهكه ميان اين اساطير چه نقاط مشترك مهمي وجود دارد. بنابر يافته

تـوان بـه   هـا، نقـاط اشـتراك بـارزي دارنـد كـه مـي       ز ويژگيها در برخي اتحليلي و توصيفي انجام شد، اين اسطوره
رساني اشاره نمود؛ همچنـين در  ناميرايي، عمر جاويدان، دشمن بدي، تولد دوباره، خودكشي، نداشتن جفت و كمك

 هاست. هاي مشترك آنهاي قوي و زيبايي از ويژگيهاي پرندگان، پنجهها داشتن هيبت قوي، بالمايهنقش
 

   .اي، سيمرغ، ققنوس، فونيكس، گارودا، عنقااسطوره پرندگان: يواژگان كليد
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 مقدمه
هاي مجاور آن چون مصر، يونان، هند ايران و سرزمين
هاي باستاني با قدمت چند هزار ساله و چين، از تمدن
شوند و اشتراكات اساطيري فراواني محسوب مي

ترين نقوش ). يكي از مهم11: 1355بخش، دارند(تاج
دار اساطيري در هنر اعصار باستان، نقوش حيواني بال

است. پرندگان با داشتن قدرت پرواز، هميشه مورد 
). 231: 1384اند(صدري، توجه مردم باستان بوده

دار بسيار قديمي است. قدمت و سابقه اين نقوش بال
هاي ين نمونههاي مصري، نخستدار و جنخدايان بال
: 1380دار حيواني و انساني هستند(هال، نقوش بال

اي از پرندگان ). در فرهنگ و هنر ايران، مجموعه260
ها را مترادف و  اساطيري وجود دارند كه بايد آن

ها تجلي مايهمخلوق مفاهيمي دانست كه در قالب نقش
ها، نقش مرسوم سيمرغ مايهاند. يكي از اين نقشيافته
سيمرغ  به صورت تركيبي از چند حيوان ديگر  است؛

-هاي هماي در تمدناسطوره شود. اين پرندهظاهر مي
جوار نيز وجود دارد و در اغلب موارد، داراي معاني 

مرگي و عمر طولاني، مترادف و يكساني از قبيل بي
نماد رستاخيز و مظهري از كمال انسان و مفاهيم ديگر 

اي اسطوره مقايسه اين پرنده است. تاكنون در رابطه با
جوار تحقيق هاي همو ساير پرندگان مشابه در تمدن

جامعي صورت نگرفته است. از اين روي برآن شديم، تا 
اي و مقايسه نقاط اشتراك به مطالعه اين پرنده اسطوره

هاي مجاور اي تمدنو افتراق آن با پرندگان اسطوره
ست كه ميان اين ما بر اين بوده ا بپردازيم. فرضيه

هاي مجاور، اي در تمدنپرنده و پرندگان اسطوره
تشابهات بسياري وجود دارد، تشابهاتي مانند قدرت 

هاي بدني اي و ويژگياي، تولد و مرگ افسانهاسطوره
هاي دادوستد العاده؛ به دو دليل: يك، زمينهخارق

ها وجود داشته است و دو، نياز فرهنگي ميان اين تمدن
رساني ن به داشتن يك قدرت ماورايي براي كمكانسا

 و حل مشكلات. در اين زمينه، نخست به بررسي پرنده
اي سيمرغ براساس آثار ادبي، فلزي، سفالينه و اسطوره
نام ساير  ها پرداخته شد؛ سپس وجه تسميهپارچه

هاي تولد و محل زندگي، اسطوره پرندگان، مطالعه
مورد تاكيد در مورد مرگ، صورت ظاهري و مفاهيم 

مانده در اين اين پرندگان براساس آثار هنري باقي
ها مورد توجه قرار گرفت. در پايان، نقاط مشترك تمدن

سيمرغ در جدول پاياني،  يك يك پرندگان با پرنده
 بندي شد.جمع

 پژوهش پيشينه
از ديرباز نويسندگان، اديبان و هنرمندان بسياري در 

مايه آن اي و نقشهاي اسطورهمورد سيمرغ و ويژگي
ها با ترين آن نوشتهاند كه به برخي از مهمسخن گفته

شود و  اشاره به منابع موثق و اشارات تاريخي استناد مي
تلاش خواهد شد تا وجه تسميه نام و منشا پيدايش 

آوري گردد. زهرا ها از طريق منابع معتبر جمعمايهنقش
ررسي تطبيقي )، به ب1393محسني و همكاران (

گروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني در عهد 
اند كه تشابه زيادي ميان اند و دريافتهصفوي پرداخته

هاي اين دو پرنده وجود دارد. ابوالقاسم دادور و اسطوره
هاي هند و ايران )، بر اسطوره1385الهام منصوري (

 اي داشته و در آن به مقايسه گرودا و سيمرغمطالعه
-)، نقش1392اند. ناهيد حسيني و همكاران(پرداخته

مايه سيمرغ و عقاب را بر لباس شاهان ساساني مورد 
-)، در مقاله1388ند. عليرضا طاهري( مطالعه قرار داده

مايه آن را بر هنر اسلامي، بيزانس اي مشابه، تاثير نقش
و مسيحي مورد توجه قرار داده است. الهام رحماني 

فونيكس داشته است؛  گاهي به اسطوره)، ن1390مفرد(
  آن، سخني به ميان نياورده است. مايهاما در مورد نقش

 روش انجام پژوهش
اي انجام و به روش شيوه كتابخانه اين پژوهش، به
 گيري شده است.تطبيقي، نتيجه

 دولت ساساني و گستره آن  
سئنه در اوستا، سين مرو در فارسي ميانه،  پرنده

Syene  سانسكريت و در آذري درSain  خوانده
). در ادبيات 424: 1377شود (شهيدمازندراني،  مي

). 266: 1375سيرنگ و عنقا نيز نام دارد(ياحقي، 
اند. كارنوي معتقد است را شاهين نيز گفتههمچنين آن

كه شاهين مرغي است كه در نزد ميترا مقدس است و 
هاي ميترايي حضور در بسياري از سنگ نگاره

). سيمرغ در اصل سينمرغ 10: 1383دارد(كارنوي، 
بوده است كه بعدها به سي تبديل شده است و به هيچ 

گرد فرامرزي، ي عددي نيست(سلطانيوجه نماينده
هاي باستاني به معناي باز و  ). سين در زبان13: 1372

در اصطلاح روشنگر نوع مرغ بوده است. بنابراين 
توانيم كاري است و ميسيمرغ در لغت به معناي باز ش

: 1383شمار آوريم(محجوب،  آن را مرغي نظير عقاب به
). عقاب نمادي از بهرام، ايزد فتح و 1). (جدول 241

رسد گذشتگان با پيروزي بوده است. بنابراين بنظر مي
نسبت دادن پرندگاني چون شاهين، باز و عقاب به 
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سيمرغ در پي نماياندن قدرت، صلابت، بزرگي، 
 اند.پروايي وي بودهگي و بيوارست

 
 . اسامي سيمرغ در ايران باستان1جدول 

 
 اسامي
سيمرغ

مهر پهلوي پارسيسانسكريت اوستا
 سئنه

 (مرغوسين)
 سينا

)Syene(سئن سين مروسيرنگ و عنقا

 
معاني 
مورد 
 اشاره

 شاهين،
عقاب، سيمرغ
(پورداوود، 

الف:  1377
575( 

 شاهين
مرغي كه 

پرهاي رنگين از
ي پرندگان همه

 در او هست

سين به 
معناي باز و
در مبالغه: 
 عقاب

عقاب

 سيمرغ در پيش از اسلام
پيش از اسلام و در ميان مردم باستان سيمرغ جايگاه 

هاي مختلفي براي وي اي داشته است و اسطورهويژه
ها بعدا در حماسه به سيمرغ اند؛ اين ويژگيبرشمرده

بخشي او تجلي كرده است داده شده و به صورت درمان
). در اساطير ايران، او را سلطان 85: 1369(مختاري، 

دانند و معتقدند او سه بار شاهد ويراني پرندگان مي
دنيا بوده است و از تمام علوم دوران خود آگاهي دارد و 

خداي خدايان است(بختياري منش،  از اين رو، نماينده
1383 :41 .( 

 
 هاي ظاهري سيمرغ، پيش از اسلام. جايگاه و ويژگي2جدول 

 محل زندگي

مكان تولد و 
 زندگي

درختي به نام ويسپوبيش، يك دريا به نام وروكش، 
 ).134ب: 1356(پورداوود، 

(طاهري، هاست روايت است كه محل زندگي او نزديك آب
1388 :17.( 

هاي ويژگي
درخت محل 

 زندگي
هان در آني گيااين درخت خواص درماني دارد و تخم همه

 ).101: 1380هست (بهار، 
 روايات مرگ و تولد

 روايات تولد
 

 25اش پس از گذارد و جوجه بار تخم مي سال يك 300هر 
:1375(ياحقي، خورد شود و شير ميسال از تخم خارج مي

267.( 
روايات در 
مورد طول 
 عمر وي

منش، او سه بار شاهد ويراني زمين بوده است (بختياري
1383 :41.( 

 دانند.در برخي از منابع عمر وي را بسيار طولاني مي
 كند،در پايان زندگي، خودسوزي ميروايات مرگ

 ).17: 1388(طاهري، در برخي منابع ناميراست 
 هاي اساطيريويژگي

هاي ويژگي
 ظاهري

 هاي مسي، تلفيقي از چند حيوان،پرهايي به طيف رنگ
رغان مختلف در وجود پرهاي رنگين از رنگ پرهاي م

 ).17: 1388(طاهري، پرهاي او، 
هاي ويژگي

 جسماني
 

).17: 1388قوي از جهت جسماني، دشمن مارها (طاهري، 
 در اوستا وي تندرو، بلند پرواز، سبك پرواز است،

(محمدي حاجي آباديدارد خود را از تير شكار دور نگه مي
 ).60: 1390و پورمند، 

 شتابد.سيمرغ به ديدار اهورامزدا ميدر اوستا، هاساير ويژگي
 كند.اهورامزدا بزرگداشت وي را سفارش مي

 

، 2هاي اشاره شده در جدول اين خصوصيات و ويژگي
اي سيمرغ در همه نشان از اهميت و جايگاه اسطوره

 ميان مردم باستان دارد. آنان وي را با زندگي روزمره
متصور  اي برايشمايهدانستند، نقشخود عجين مي

نمودند و را بر آثار دستي خود اعمال ميبودند و آن
رسان خصوصيات عرفاني، درماني، محافظت و ياري

 براي وي مدنظر داشتند.

 سيمرغ در فرهنگ اسلامي
سيمرغ در دوران اسلامي، مفاهيم و معاني نمادين 
خاص خود را داشت. مفاهيم رمزي و دقيق عرفاني 

اي در آثار ابن سينا ديده هاسطور مرتبط با اين پرنده
ها تر در آثار ادبي و نقاشي شود؛ پس از آن نيز بيشمي

ها و هاي فلزي، پارچهو نگارگري، آثار و مجسمه
-گيرد. در رسالههاي ديواري مورد توجه قرار مينقاشي

سيمرغ،  الدين رازي به اسطورههاي غزالي، عطار و نجم
بخش لهي و نجاتبه عنوان نمادي از اسما و صفات ا

كساني كه در بند تعلقات دنيوي هستند، اشاره 
شود. از اين رو، اين اسطوره در متون عرفاني اصالت  مي

هاي ديگري چون عقاب، قو و خاصي دارد و به شكل
ققنوس در ادبيات معاصر بازآفريني شده است(حجازي، 

1388 :126 .( 
رهنگ هاي ظاهري سيمرغ، در ف. جايگاه و ويژگي3جدول 

 اسلامي
 محل زندگي

كند، قافالطير گفته شده است كه در كوه قاف و البرز زندگي ميدر منطق
(محمدي حاجي يك عالم فراحسي است و به هندوستان تعبير شده است 

 ).61: 1390آبادي و پورمند، 
 روايات مرگ و تولد

سال قبل از خودسوزي در آتش زندگي  1700عطار معتقد است كه وي 
 ).17: 1388كند (طاهري، مي

 هاي اساطيريويژگي

 
هاي ويژگي

 ظاهري

هاي بزرگ و دم داراي بال منقاري چون منقار عقاب دارد،
هاي آتش از زبانه تركيبي از اژدها و طاووس، طاووس وار،

الطير، از رنگ و نور است در منطق كند،زبانش فوران مي
 ).61: 1390(محمدي حاجي آبادي و پورمند، 

هاساير ويژگي
 

 در جهان از وي نام هست و نشان نيست (نصراالله
 ).57: 1356منشي، 

 دانند.عرفا وي را مظهر انسان كامل مي
 داراي زيبايي، جاودانگي، عشق و خرد

 
پورنامداريان به ارتباط ميان سيمرغ و جبرئيل اشاره 

ها بال دارند و فاطر، فرشته يك سوره دارد، بنابر آيه
غ نيز بزرگ پيكر است و پر و بال دارد. در سيمر

نيروي غيبي  داستان زال و سيمرغ، سيمرغ واسطه
است. اين ارتباط همانند ارتباط جبرئيل به عنوان 

وحي و پيامبران است. شبيه داستان پرورش  فرشته
توان در مورد جبرئيل پناه توسط سيمرغ ميكودك بي
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وسط وي اشاره نيز  به پرورش كودكان بني اسرائيل ت
بخش است، زماني كه كرد. سيمرغ شبيه جبرئيل التيام

كند. سيمرغ بر درخت هاي رستم را درمان ميزخم
-سدره«اقامت دارد همانگونه كه جبرئيل نيز بر درخت 

: 1375سكني گزيده است (پورنامداريان، » المنتهي
124.( 

هاي ، در مورد ويژگي3و  2هاي  جدول از مقايسه
جايگاه  -1توان گفت كه تا پيش از اسلام: ميسيمرغ، 

سيمرغ بر روي درخت و در كنار دريا بوده است؛ ولي 
-اي پيدا ميافسانه تر جنبه پس از آن، جايگاه وي بيش

هاي تولد، عمر طولاني و در مورد اسطوره -2كند. 
ها در پيش از اسلام و پس از آن، مرگ وي، داستان

تر از  پس از اسلام، بيش -3يك روايت مشابه دارند. 
رساني هاي جسماني، قدرت و كمكآنكه ويژگي

هاي عرفاني، ارتباط وي با سيمرغ مدنظر باشد، ويژگي
 حق تعالي و جاودانگي مدنظر است.

 سيمرغ در ادبيات ايران چهره
 ترين پرندهاز ميان موجودات اساطيري، سيمرغ مهم
ب: 1377، نام برده شده در شاهنامه است (پورداوود

اي است كه زال، پدر اي اسطوره). سيمرغ پرنده577
رستم را پرورانيد. بعضي گويند نام حكيمي است كه 

: 1361زال در خدمت او كسب كمال كرد(معين، 
سيمرغ در شاهنامه نمادي از صفات  ). اسطوره1211

متضاد و ناسازگار آدمي است، وي تجلي عشق، عقل، 
: 1388سان است(حجازي، انديشي در انمكر و چاره

135 .( 
الطير سخني از خصوصيات جسماني پرنده در منطق

معنوي و نمادين  نيست؛ بلكه همه توصيفات، جنبه
). 61: 1390است (محمدي حاجي آبادي و پورمند، 

سيمرغ در كليله و دمنه، سرور و پادشاه مرغان است و 
 جميع مرغان به او اعتماد دارند و مشكلات خود را با

كنند. وي در اين كتاب، كمك وي رفع و رجوع مي
رسان پرندگان بدذاتي ندارد و خيرخواه و كمك چهره

الصفا، ، از مجموعه رسالات اخوان22 است. در رساله
داستاني تمثيلي است كه در آن براي سيمرغ 
شخصيتي واقعي در نظر گرفته شده است. همه 

كنند و ورت ميانديشند، مش سان آدميان مي جانوران به
گرد  خيزند (سلطانيها به مجادله برميبا انسان
-ششم، شيخ شهاب ). در سده234: 1372فرامرزي، 

عقل سرخ، سيمرغ را نمادي  الدين سهروردي در رساله
: 1375گيرد (پورنامداريان، از خورشيد عالم حس مي

). تركيب سيمرغ عشق، در شعر برخي از عرفا از 201

دهد كه سيمرغ در متون عرفاني ان ميجمله سنايي نش
از يك سو نماد عقل و از سوي ديگر نماد عشق است 

اي ). طبعا چنين پرنده59: 1385(اسلامي ندوشن، 
شكارنشدني است؛ چنان كه، در مثل گويند: عنقا را 

). به 278: 1379خواهد كه به دام گيرد (حقيقت، مي
ما اهميت  الطيرها در ادبيات سرزمينطور كلي، رساله

اند و از ميان تمام پرندگان، در ادبيات اي داشتهويژه
 فارسي به سيمرغ بسيار پرداخته شده است.

 سيمرغ مايهنقش
در مورد تركيب دقيق تصوير سيمرغ اختلاف نظرهاي 

طور عام، نظر مشتركي  اندكي وجود دارد؛ اما به
سان بالدار منقوش در عصر ساساني،  پيرامون نقش سگ

موجود تركيبي را معادل سيمرغ در ادبيات باستان اين 
ساساني به بعد، وي از شكل  شمارد. از دورهمي

آيد و پرندگاني معادل شاهين و عقاب بيرون مي
صرف  شود و ديگر يك پرندهتلفيقي از چند حيوان مي

-). اما از دوره9: 1372گرد فرامرزي، نيست(سلطاني
-وع حيوان براي نقشهاي پيش از آن نيز تلفيق چند ن

سيمرغ مشاهده شده است، كه به نقوش موجود  مايه
توان اشاره كرد. هخامنشيان اين در تخت جمشيد مي

نيرومند را نشانه برتري، پيروزي و مظهر شاهي  پرنده
-كردند و پرچم خود را با شكل آن تزيين مي تلقي مي

هخامنشي،  ). در دوره575ب: 1377نمودند (پورداوود، 
ها سيمرغ به اين نام خوانده ولين تصاويري كه در آنا

شده است، مربوط به پلاكي طلايي به شكل نيمه 
بيضي است. سيمرغ در اين تصوير، سر سگ مانند، 

هاي آمده و چشم هايي بيرونهايي دراز، دندانگوش
بزرگ و از حدقه بيرون زده دارد كه بر روي يك پا بلند 

هاي بدن او اجزا و ويژگي شده است. به جز سر بقيه
). 100: 1381منحصر به هنر هخامنشي است(كوه نور، 

ها و آثار اشكاني هم، نقش شاهين بر سكه در دوره
كه در  -ديگر نقش بسته است. در فرهنگ ساساني

سر شاهين  -داردهاي هخامنشي گام برميسنت ادامه
 هاي آن، علامت شاهزادگان بزرگ ساساني و نماديا بال

و مظهر موقعيت اجتماعي آنان بوده است كه در اكثر 
شود. از دوره بهرام مهرهاي سلطنتي آنان ديده مي

شود تر پادشاهان به آن آراسته ميدوم، تاج بيش
). در هنر ساساني، سيمرغ 575ب:  1377(پورداوود، 

-اي تركيب شده از چندگونههمانند يك موجود افسانه
نتي، داراي بدن و سر ي حيواني است كه به طور س

هاي شير، گرگ يا سگ و دم طاووس سگ، پنجه
). گاهي نيز سيمرغ را 18: 1388است(طاهري، 
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آتش از  دانند كه زبانهتركيبي از اژدها و طاووس مي
). آثار فلزي و 2و  1كند(تصاوير دهانش فوران مي

منسوجات ساساني، مملو از اين نقش نمادين است 
). بدن و سر سگ، شير (در 219: 1350(گيرشمن، 

هاي برخي از موارد، ديگر چهارپايان) نماد زمين، بال
هاي ماهي در پرنده سمبل آسمان، پولك و فلس

پوشش بدن سيمرغ، نماد آب است و در برخي موارد، 
رسد آتشي نيز از دهان وي خارج شده است. به نظر مي

و سيمرغ  مايهكه ميان انتخاب اين حيوانات براي نقش
عناصر اربعه ارتباط معناداري وجود داشته باشد؛ هر 

اند و اين يك از حيوانات نماد يكي از عناصر اربعه بوده
تواند متاثر از نيروي جاودانگي حيات و موضوع، مي

ياري رسانندگي وي باشد كه با نسبت دادن عناصر 
وي، متجلي شده است(طاهري،  اربعه به نقش مايه

1388 :18- 19.( 
 

 
ابريق سيمين زراندود شده با نقش سيمرغ، موزه  -1تصوير 

 ). www.hermitagemuseum.orgارميتاژ (
 

گر سنن تصوير سيمرغ در ابتداي دوران اسلامي، تداوم
ساساني است؛ اما به مرور و از دوران سلجوقي و 
ايلخاني به بعد، نفوذ هنر شرق به هنر ايران را بايد 

يمرغ و نزديكي آن به هنر عاملي براي تغيير تصوير س
چين دانست. از اين دوره به بعد، سيمرغ در قالب 
مرغي چيني و در برخي موارد اژدهايي به شكل مرغ 

). در دوره اسلامي، دم باز 3ترسيم شده است(تصوير 
او، نماد كهكشان و عالم و در  شده و گسترده

مسيحيت، سمبل آسمان پر ستاره است. گفته شده 
وير او فسادناپذيري و ثنويت روح و روان است كه تصا

نمايد. تصاوير او اغلب در درون انسان را نمادپردازي مي
هاي متنوع قرار دايره يا حلقه تزييني متشكل از موتيف

گرفته است كه در برخي موارد، اين فرم بر طراحي 
سيمرغ نيز اثر گذاشته است. نقوش تزييني يا هندسي 

اي و پويايي را و حركت دايره داراي قابليت تكرار است
كند كه مفهوم نمادين عالم، زندگي و حيات تشديد مي

است. سيمرغ در دايره، تمثيلي از الوهيت و نيروهاي 
 ).23-19آسماني است(همان: 

 

 
م.  8-7سيني داراي روكش نقره و نقش سيمرغ. قرن  -2تصوير 

 ).60: 1390و پورمند،  آبادي حاجي محمدي(
 

 
نقش سيمرغ، تزيينات نماي جنوبي قصر هشت بهشت،  -3تصوير

 ).plusgraphic.net(سده يازدهم هجري. 
 

اي هاي اسطورهتوان ويژگيدر يك حالت كلي، مي
بندي ، دسته4سيمرغ را در عرفان و اديان در جدول 

 كرد.

 هاي مشابه سيمرغ در ساير ملل  اسطوره
 . ققنوس 1

مصر و چين نام برده  از ققنوس در اساطير ايران، يونان،
الروح همانندي سيمرغ با بهجت شده است. در رساله

). 64: 1392قُقنسُ يكي گرفته شده است(دوستي، 
)، Kukunosققنوس، معرب كلمه يوناني كوكونوس(

آواز در سرزمين هند غايت خوش رنگ و خوش مرغي به
). 5و  4). (تصوير 68: 1373)(كريستي، 1است.(

خورشيد  مصر، شكل شخصيت يافتهققنوس در اساطير 
). كه بر تك ستون 112: 1375در طلوع است (ايونس، 

 نشست. به گفتههرمي كه نماد پرتو خورشيد بود، مي
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هاي بار در چراگاه هرودت، اين مرغ هر پانصد سال يك
خود  شد و زايش او از تخم پدر مردهمعبد پديدار مي

-بو مييا تخمي كه كاهنان آن را از صمغي خوش
و  55: 1375شد (زيران و همكاران، ساختند، ميسر مي

199 .( 
 هاي سيمرغ. ويژگي4جدول 

روايات مزديسني و 
 زرتشتي

 فرهنگ اسلامي
 اي وي در نظر عرفاهاي اسطورهويژگي

هايويژگي
 جسماني

سيمرغ را 
اي پرنده

پستاندار 
دانند،  مي

بزرگ پيكر، 
سخنگو و 
-مرغي فراخ

 بال.

وجود آفتاب رمزي از 
 و ذات حق،
همتا ناپيدايي و بي

بودن، مثالي براي 
ذات خداوند، آگاه به 

 راز نهان،
نيروي غيبي،  واسطه

نمادي از عقل كل 
گرد  (سلطاني
: 1372فرامرزي، 
234.( 

نشاني از رمزهاي 
 بهشتي.

نماد جبرئيل، حقيقت 
برتر ذات پروردگار، 
-عقل فعال و روح

 القدس،
مظهر وحدت در كثرت

: 1384(صدري، 
237.( 

نشان حمايت خداوند 
و امداد غيبي، 
پذير شخصيت تاويل

 اي،اسطوره
هاي ويژگي وجود حق تعالي.

اياسطوره

خيرانديش و 
 اساطيري،
رساندن 
سروش 

آسماني به 
 زمين،

باروري  نشانه
-و چاره
 جويي.

هاي جسماني ويژگي
 وي
 

علوم،  آگاهي از همه
دانايي و خردمندي، 

بخش.رمانگر و التيامد
 

آيد، ققنوس از اساطير چين گونه كه از قراين بر ميآن
-و مصر به هنر و ادبيات فارسي راه يافته است. شباهت

هاي زيادي بين سيمرغ سهروردي و ققنوس وجود 
دارد كه احتمالا به دليل دادوستد ميان اين دو فرهنگ 
ه، بوده است. اما آنچه مورد توجه است، آن است ك

اي سيمرغ و ققنوس در هاي اسطورهشباهت داستان
هاي مايهها در نقشادبيات فارسي بيش از شباهت آن

ترسيم شده روي آثار مختلف هنري است. در جدول 
 هاي ققنوس به اجمال آورده شده است.، ويژگي5
 

 
فنگ هوانگ (ققنوس چيني). كاخ تابستاني بيجينگ.  -4تصوير 

 )http://www.newworldencyclopedia.org(چين. 

 
 )http://es.aliexpress.com( ققنوس. -5تصوير

 
 هاي ققنوس. ويژگي5جدول 

وره
سط

ت ا
وايا
ر

 اي

 . در اساطير ايران، يونان، مصر و چين وجود دارد.1
 اي ايزدي؛. پرنده2
 ).68: 1373(كريستي، . فروتن نسبت به درختان 3
 . در مصر نماد طلوع خورشيد؛4
 علوم از صفير آن است؛ . همه5
 ).651: 1373(سهروردي، . سازهاي عجيب از صداي اوست 6
 . نسيم صبا از نفس اوست؛7
مرگي و تولد  . در شعر عطار تمثيلي براي پذيرفتن حقيقت مرگ و بي8

 ديگر؛ 
 ).652. رمز جاودانگي و ضمير ناهشيار (همان: 9

گي
ويژ

ري
ظاه

ي 
ها

 

-يند و صداهاي عجيب از او خارج مينش . وي در كوه مقابل باد مي1
 شود؛ 

 آواز است؛رنگ و خوش. خوش2
 دانند؛. در يونان وي را بسيار زيبا مي3
 سوراخ دارد؛ 360. منقار او 4
 . غذاي او آتش است؛5
 ).68: 1373(كريستي، كند . از ساير مرغان تغذيه مي6

 و 
گ
 مر
ات
رواي

ولد
ت

 

 زند؛ آن خود را آتش ميكند و پس از . او هزار سال زندگي مي1
 آيد؛. از خاكسترش بيضه به وجود مي2
 ).68: 1373(كريستي،  . جفت ندارد3
 ؛كند. مشهور است كه او در جريان مرگ خود، خودكشي مي4
يابد . وي در اساطير مصر، هر صبح از آتش بامدادي هستي مي5

 ).42: 1392(دوستي، 

گي
زند

ل 
مح

 

 گذارد؛. پا روي زمين نمي1
 كند؛ در نزديكي زمين پرواز مي .2
 ).68: 1373(كريستي، سازدخود را بر بام قصر پادشاهان مي . آشيانه3
نشيند(سهروردي،  مي )2(. در اساطير مصر وي بر درخت مقدس برسيه4

1373 :651.( 
 

 . فونيكس2
اي كه اي يوناني است، به معناي پرندهفونيكس، واژه
جوان به  ش يك پرندهسوزاند و از خاكسترخود را مي

كشد. به همين دليل، اصطلاحي به زبان آسمان پر مي
مانند يك «آن، اين است:  آلماني وجود دارد كه ترجمه

اين اصطلاح به ». فونيكس از خاكستر برخاستن
بازگشت غيرمنتظره، احيا و تجديد حيات اشاره دارد 

آتشين  ). فونيكس، پرنده138: 1390(رحماني فرد، 
هاي مختلف به آن شناسياست كه در اسطوره مقدسي

) Benuپرداخته شده است. در مصر باستان به آن، بنو(
)، در Feng-huang)، در چين، فنگ هوانگ(6(تصوير 
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-هاي مسيحي، فونيكس خوانده مي يونان و افسانه
 ).8و 7).(تصوير 139شود(همان: 

 

 
 ).https://www.tripadvisor.comبنو (  -6تصوير 

 

 
ظرف زائرين از نوع بيانهو، چين، سلسله سويي، قرن   -7تصوير 

 .(Bushell, 1910: 135)ششم و هفتم ميلادي، موزه برلين. 
 

 
 .(Bushell, 1910: 97)ميلادي  17فونيكس چيني، قرن  -8تصوير 

 

الطير راجع به شفيعي كدكني در تصحيح منطق
 گويد: در مصر باستان،اشتقاق ققنوس و فونيكس مي

فونيكس با عقايد مربوط به پرستش خورشيد آميخته 
ها  شده است و نمادي از مرگ و زندگي و تقابل آن

-ميرد و در مشرق زاده مياست. خورشيد در مغرب مي
شود. پس به تعبيري خورشيد، همان فونيكس 

). در روايات، چون 167: 1383است(عطار نيشابوري، 
افكند و از يمرگ فونيكس فرارسد، خود را در آتشي م

شود. ظاهرا هاي آن، فونيكس جواني زاده ميشراره
ميان فونيكس و ققنوس به لحاظ اشتقاق و تعبير 

). ويژگي 649: 1373ارتباطي وجود ندارد (سهروردي، 
و خصوصيات احياي مجدد و حيات دوباره و ناميرايي 
بين سيمرغ و فونيكس بسيار مشابه است. به همين 

مواقع، سيمرغ و فونيكس يكي  دليل در بسياري از
هاي ايراني سيمرغ، شده و در شمار زيادي از نگاره

 ). 17: 1388ظاهر فونيكس را دارد(طاهري، 
 

 هاي فونيكس. ويژگي6جدول 

وره
سط

ت ا
وايا
ر

 اي

 آتشينِ مقدس؛ . پرنده1
 . نماد مرگ و زندگي؛2
 . نماد خورشيد؛3
 شود؛ د، ناپديد ميهاي بهاي خوش، ظاهر و در زمان. در زمان4
. در مسيحيت نماد رستاخيز و تولد دوباره، پس از زخم برداشتن خود 5

 كند؛ را درمان مي
 . دشمن مارها؛6
 ).138: 1390. نماد آتش (رحماني فرد، 7
 رسان كشاورزان؛. نماد جنوب و ياري8
 عنصر مادينگي و نماد ملكه؛ . در بردارنده9

ت و اگر بر زخمي بريزد، زخم التيام . اشك او مقدس و درمانگر اس10
 ).68: 1373يابد (كريستي، مي

گي
ويژ

ري
ظاه

ي 
ها

 

 . فونيكس به بزرگي عقاب است؛1
 هاي زيباي سرخ و طلايي دارد؛. بال2
 . تاجي از پرهاي باشكوه و زيبا دارد؛3
: 1390گياهان و عطر كندر است (رحماني فرد،  . غذاي او عصاره4

138.( 
هوانگ از منقار خروس، صورت پرستو، پيشانيِ مرغ، . بدن فنگ 5

ي غاز، پشت لاكپشت، نيم شقه گوزن و دم ماهي گردن مار، سينه
(Julien, 1989: 290). 

ولد
 و ت

گ
 مر
ات
رواي

 

 دانند؛سال مي 500-300. برخي منابع عمر وي را 1
 دانند؛مي 1000. برخي منابع وي را ناميرا و عمر او را بيش از 2
 كشد؛سازد، خود را به آتش مياي كه ميلانه . در3
 كشد؛اي جوان پر مي. از خاكسترش پرنده4
ماند (ايونس، اي برجاي مي. پس از خاموش شدن آتش، تخم پرنده5

 ).199و  55: 1375
 

گي
زند

ل 
مح

 

 سازد؛اش را از نوعي صمغ مي. لانه1
: 1375ايونس، هاي مرغوب و كندر است ( وي از دارچين، ادويه . لانه2

55.( 

 
هوانگ) دومين موجود از  -در چين، فونيكس (فنگ

چهار حيوان تخيلي مقدس معنوي و روحي است كه 
 :Julien, 1989)كنديين و يانگ را متحد و يكي مي

ها، نماد جنوب و سرخ در باور چيني پرنده .(290
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). 36: 1373رسان كشاورزان است(كريستي، ياري
ها مايهباهت بسيار زيادي در نقشفونيكس با سيمرغ ش

اي با هيكل دارد، هنرمندان ايراني، سيمرغ را پرنده
كردند كه ها و دم زيبا رسم ميتنومند، نوك قوي و بال

فونيكس  مايهاين تاكيدات، با تغييراتي اندك در نقش
شود؛ البته بنو در مصر، به در چين نيز مشاهده مي

تري دارد تا  اهت بيشمايه به مرغابي شب لحاظ نقش
سيمرغ و فونيكس؛ لذا در اساطير، وي را با فونيكس 

دانند. قابل ذكر است، در اساطير عنقا را نيز با يكي مي
-، ويژگي6دانند. در جدول ققنوس و فونيكس يكي مي

 بندي شده است.هاي فونيكس، دسته
فرد معتقد است كه ميان ققنوس و فونيكس، رحماني

كشد، ققنوس خود را به آتش مي«د. تفاوت وجود دار
آواز خورشيد؛ خصلت اصلي او خوش اما نه با اشعه

هاي درمانگري، برآورده كردن بودنش است و خصلت
آرزوها، ارتباط با عنصر آتش، پر جادويي، عقل و درايت 

 ).140: 1390فرد، رحماني»(فونيكس را ندارد
 . گَرود/ گَرودا3

به كار » ياره، اژدها و اهريمنپت«گَرود، ظاهرا به معناي 
است كه در متون  Garudaرفته است. نام اين پرنده 

)؛ گارودها 185: 1373فارسي به گارودا (ايونس، 
) و 510: 1358)؛ گَرُد (وياس، 264: 1383(شايگان، 

)، ترجمه شده است. 17: 1385گرودا (فندرسكي، 
 پرنده آسماني، اين پرنده گروتمت و گرود«گروتمان: 

)Garuda)و سوپرنه ،(Supranaنيز خوانده مي ،(-
). نام گرودا در 705: 1385جلالي ناييني، »(شود
ودا و پورانا آمده است(همان: هاي مهابارات و ريگكتاب
ي عجيبي ). ويشنو، خداي هندي، سوار پرنده238

است كه نيمه عقاب و نيمه انسان است و آن را 
، »گارودها«ويند. گمي» كلام بالدار«يا » گارودها«

است(شايگان، » وداها«مظهر الفاظ مرموز و سحرآميز 
ودا ). اين نام به صورت گروتمان در ريگ264: 1383

 ). 424: 1385شود(جلالي ناييني، نيز ديده مي
ها، ستيز مرغ و مار ديده در اساطير ايران و ساير ملت

اي است كه شود و گرودا يكي از پرندگان اسطورهمي
هاي زيادي گفته شده ورد ستيز او با مارها داستاندر م

او با سر، بال، «است. اين پرنده، چنين اوصافي دارد: 
هاي انساني، هستي يافت. چنگال و منقار عقاب و اندام
او سفيد، بالش سرخ و تنش  در روايات و تصاوير، چهره

زرين فام است؛ او با نفرت زيادي از بدي زاده شد و 
بدكار است. وي همچنين از مارها  دشمن مردمان

بسيار نفرت دارد و اين ويژگي را از مادر خود به ارث 
). گارودا در سمبل 185: 1373ايونس، »(برده است

شود؛ هندي گاهي تماما به صورت پرنده نشان داده مي
دار و گاهي با بيني هرچند بعدها، به صورت انساني بال

شود (بهزادي، يده ميها دمنقار مانند در آثار و نقاشي
). در اساطير هند، او حامل سخنان الهي 381: 1390

است. رنگ او مايل به طلايي و منقار وي قرمز است؛ 
-دستان و بازواني چون انسان دارد و شكمي بزرگ. بال

هاي بزرگش دو سو گشاده است(دادور و منصوري، 
). از ميان پرندگان 10و  9). (تصاوير 253: 1385
ي، ميان گرودا و سيمرغ دادوستدي براي ااسطوره
اي هر مايه ذكر نشده است، اما به لحاظ اسطورهنقش

پيام الهي و  رساني، واسطهدو پرنده، نماد خدمت
بندي ، به دسته7مخالف شر و بدي هستند. در جدول

 هاي گرودا پرداخته شده است. ويژگي
 

 هاي گرودا. ويژگي7جدول 
وره

سط
ت ا

وايا
ر

 اي
 ي صاعقه، خورشيد، ابر و باران؛. تجل1
 . نماد آتش؛ 2
 . مظهر الفاظ مرموز و سحرآميز؛3
 . دشمن مارها و اژدها؛4
 . متنفر از بدي و مردمان بدكار؛5
 دانند؛. او را خورشيد مي6
 ).253: 1385وحي (دادور و منصوري،  . پرنده7
 . جاودانه؛8
 ).7: 1385ي، . شهريار پرندگان، تند پروازتر از باد (فندرسك9

گي
ويژ

ري
ظاه

ي 
ها

 

 دانند؛ . وي را با عقاب و غاز وحشي يكي مي1
 . وي نيمه عقاب و نيمه انسان است؛2
 . سر، بال، چنگال و منقار: عقاب؛3
 .  اندام: انساني؛4 
 : سفيد، . چهره5
 . بال: سرخ 6
 فام،. تن: زرين7
اند (فندرسكي،  خوانده) 4. او را ايندرا (خورشيد)، ميترا، ورونا و آگني(8

1385 :7.( 

گ 
 مر
ات
رواي

ولد
و ت

 

 . از تخمي كه مادرش ويناته نهاد، به دنيا آمد،1
. تخم ويناته چندان رخشان بود كه او را به جاي آگني اشتباه 2
 گرفتند. مي

ل 
مح

گي
زند

 

 كند؛ها پرواز مي. بر بلندي1
 ).7: 1385) است (فندرسكي، 3. مركب ويشنو(2

 

 
 .(www.exoticindiaart.com)گارودا  -9تصوير 
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 ).www.britishmuseum.orgگارودا ( -10تصوير

 
 . عنقا4

اي است كه جز نامي از او در ميان  عنقا نام پرنده
ها نشانه حقيقت نامعلوم و موجود  در اسطوره نيست.

الهويه است و هرگاه بخواهند به آرزوي ناپيدا و مجهول
آن را به عنقا مثل  ،يدا كنندناشدني و ناممكن دست پ

ع عنقا نوشته است، كه: ( واژه د. معين در ترجمهزنن مي
اي كه زال پدر سيمرغ، نام مرغي افسانه: نْ) [ع.عنقاء]

ست رستم را پرورد. جايگاه اين مرغ در كوه البرز ا
رسد كه مرحوم نظر مي). به2359: 1361(معين، 

ي دو پرنده، عنقا امعين تنها به لحاظ شباهت اسطوره
را به سيمرغ تعبير كرده و مقصود ايشان يكي بودن دو 

-عنقا در زبان عنقا و سيمرغ نبوده است. كلمه پرنده
هاي سامي پيش از اسلام نيز آمده است. چنان كه اين 
نام به صورت جمع در عبري قديم، عناقيم آمده است 

اني، باشد. در زبان سريدرازان ميكه به معناي گردن
) و در يوناني ايناكيم Enoquعنقا به صورت عنقو(

) آمده است (مشكور، Enakeim Evakerايواكر(
). در روايات اسلامي، گاهي نام عنقا را بر 86: 1356

اند كه او را آن گفته اند؛ در وجه تسميهسيمرغ نهاده
او را  عنقا خوانند زيرا دراز گردن است؛ برخي هم ماده

ارسي عنقا فنام ). 267: 1375اند (ياحقي، هنقا ناميده
 ostrichاند. اين واژه پارسي شبيه  نوشته» اشَتَركا«را 

است كه خود از » شترمرغ«در زبان انگليسي به معناي 
struthio لاتين از  لاتين آمده و خود واژهstruthos 
megale  پرستوي «در يوناني به معناي است كه

اساطيري اعراب و  عنقا، مرغآمده است. » بزرگ
نشيمن او كوه قاف است و سيمرغ، مرغ اساطيري 

اي ها در البرز است و معمولا اين دو مرغ افسانهايراني
اند. عنقا مرغي بوده با پرهايي رنگارنگ را يكي دانسته

كوهي بسيار بلند مسكن داشته است و هر  كه بر قله
و شده جانوري كه در آن كوه بوده، توسط او صيد مي

كرده است. يافته، كودكان را شكار مياي نمياگر طعمه

بن صفون كه پيامبرشان بوده است،  آن قوم نزد حنظله
رفتند و شكايت كردند. او هم دعا كرد و خدا آن مرغ را 

). اما بايد توجه 204: 1352از ميان برداشت(ثروتيان، 
داشت كه تنها وجه مشترك سيمرغ و عنقا در مرغ 

اي بودن آنان است. در واقع عنقا يك انهبودن و افس
ايراني.  عربي است و سيمرغ يك اسطوره اسطوره
هاي گفته شده باعث شده است كه در ذهن شباهت

اي، گاهي به شاعران و نويسندگان، اين دو مرغ اسطوره
كه در حقيقت خاستگاه  هم مشبه شوند؛ حال آن

 متفاوت دارند.
 عنقاهاي . ويژگي8جدول 

رواي
وره

سط
ت ا

ا
 اي

 حقيقت نامعلوم و موجود ناپيدا و مجهول؛ . نشانه1
 . صياد جانوران و كودكان خردسال؛2
 . معادل آرزوي ناشدني و ناممكن.3

گي
ويژ

ي 
ها ري
ظاه

 

 . مرغي دراز گردن با پرهاي رنگارنگ؛1
 . غذاي او جانوران و كودكان؛2
 دانند. . وي را با شترمرغ يكي مي3

ل 
مح

گي
زند

 

 كوهي بسيار بلند؛ بر قله )5(ر سرزمين اصحاب رس. د1
. در روايتي ديگر، گفته شده است كه وي در كوه قاف زندگي2
 كند.مي

 بحث
مبسوطي مياني اسامي اين  ، مقايسه9در جدول 

اي صورت گرفته است. معاني مورد پرندگان اسطوره
 اشاره براي اين پرندگان نشان از اهميت داشتن جنبه

دي، تسلط، پيروزي، عزت و زيبايي وي در قدرتمن
رديف ميان مردم باستان دارد. چنانكه وي را هم

سايرين باشند و يا  پرندگان كوچك و ضعيف كه طعمه
–پرندگاني كه از عزت و نيرومندي برخوردار نيستند 

اند. ، قرار نداده -چون گنجشك، كبك، لاشخور و غيره
اي اين اسطورههاي هاي ويژگي، مشابهت10در جدول

 بندي شده است. پرندگان جمع
 هاي مختلفاي در تمدناسطوره . اسامي پرنده9جدول 

 اسامي
 سيمرغ

 مصراعراب چين هند يونان ايران

 گرودافونيكسسيمرغ

(فنگ هو 
انگ) 
 ققنوس
 و پرنده
 سرخ

 بنوعنقا

معاني مورد 
اشاره در 

هاي فرهنگ
 مختلف

شاهين 
عقاب 
سيمرغ

 قو
 عقاب
غاز 
 وحشي

دراز  قو
 قوگردن

 - شباهت
شباهت با 

عنقا و 
سيمرغ 

شباهت 
با سيمرغ 
 و عنقا

شباهت 
با عنقا و 
 سيمرغ

- 
شباهت 

با 
سيمرغ
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هاي مختلف با هاي مشترك پرندگان در تمدن. ويژگي10جدول 
 عنقا و سيمرغ

وره
سط

ت ا
وايا
ر

 اي

 ست؛ها به ناميرايي و عمر جاودانه مشهور ا. در اكثر تمدن1
 رسان؛. كمك2
 . دشمن مارها؛3
 . دشمن بدي؛4
 . نماد وحي و يا حق و خورشيد.5
 

گي
ويژ

ي 
ها ري
ظاه

 

 . معمولا زيبا؛1
 هاي گوناگون و خوش؛. داراي رنگ2
 . معمولا خوش صدا؛3
-او را تركيبي از حيوانات گوناگون و يا تركيب انسان مايه. نقش4

 اند.حيوان دانسته

 تو
گ و

 مر
ات
رواي

 لد

 . داراي عمر طولاني و ناميرايي؛1
 . معمولا جفت ندارد؛2
 زند؛. خود را آتش مي3
 . به خودكشي، معروف است؛4
 ورد؛ اش از آتش و يا خاكستر خودش، سربر مي. نطفه5
. روايات مرگ در تمام اين پرندگان مشابه به هم و نزديك و مرتبط با 6

آتش وجود دارد؛ مانند برخي از آنان نيز  مايهآتش است؛ در نقش
مايه، ارتباط تنگاتنگي ميان داستان اساطيري سيمرغ، و علاوه بر نقش
 آنان با آتش وجود دارد.

 . خاكستر شدن آنان در جريان مرگ.7

ل 
مح

گي
زند

 

 ها؛. زندگي بر بلندي1
 . زندگي در جاهاي غيرقابل دسترس؛2
 . زندگي در جاهاي نيكو و خوش.3

 گيري   نتيجه
بريم ه به مطالبي كه ارائه شد به اين نكته پي ميبا توج

هاي مختلف به وجود اي كه در تمدنكه هر اسطوره
آمده و تداوم خود را تا دوران كنوني حفظ كرده است، 

ها و اعتقادات مردم، دغدغه در ارتباط با زندگي روزمره
اي آييني دارند ها، پيشينهآنان بوده است. اين اسطوره

باورهاي قومي مردمان هستند و با گذر  و مرتبط با
زمان و در پي حوادث مختلف از بين نخواهند رفت. از 

منابع متعدد و مختلف، به نقاط مشترك جالب  مقايسه
اي سيمرغ، عنقا، توجهي ميان پرندگان اسطوره

-فونيكس، ققنوس و گرودا دست يافتيم. در يك دسته
است كه  بندي كلي، اولين ويژگي آنان پرنده بودن
پرواز در  نشان از قدرت و چيرگي دارد؛ پرنده به واسطه

آسمان بر زمين و موجودات آن چيرگي دارد؛ دوم، 
اي هاي ظاهري تمامي اين پرندگان شامل افسانهويژگي

و خيالي بودن و تركيبي بودن است كه در گذر زمان، 
آن دستخوش تغييراتي شده است؛ اما در  مايهنقش

-صدا خواندهرا زيبا، خوش رنگ و خوشحالت كلي آن
اند. عمر طولاني و نماد زندگي جاودانه، محل زندگي 

هاي رساني و دشمني با ماران از ويژگياي، ياريافسانه
رسد نظر ميرود. بهبرجسته و مشترك او به شمار مي

ها به علت دادوستد فرهنگي كه ميان كه اين شباهت
اتفاق افتاده است.  پذيرفت،ها صورت مياين تمدن

چنانكه ميان تمدن چين و ايران، اين دادوستد در 

هوانگ يا فونيكس و سيمرغ صورت مايه فنگنقش
 پذيرفته است.

 نوشتپي 
به معناي  keukهندواروپايي  يوناني از ريشه Kuknos گويا واژه -1

 singاست كه واژه  swanاست. نام اين پرنده در انگليسي » سپيد بودن«
» آواز قو«در انگليسي اصطلاح  ريشه است. هم» آواز خواندن«عناي به م

يا سخنان پاياني به همين داستان » اعتراف پيش از مرگ«به معناي 
او در اساطير چين، نماد آتش و سرود خواندن پيش از مرگ اشاره دارد. 

: 1373عنصر مادينگي و نماد ملكه بوده است (كريستي،  دربردارنده
68 .( 

تايي و خوشبو  6هاي درخت مقدس مصريان كه داراي برگ برسيه -2
 است و به اعتقاد آنان محل اقامت ققنوس بوده است.

ويشنو خداي هندوان و مظهر بقا و جاودانگي روي زمين است كه در  -3
 )240: 1388ودا به آن اشاره شده است (خدايي، ريگ

ا، خداي خدا براي هنديان شرح داده شده است. ايندر 33ودا در ريگ -4
آب و جنگ در هندوگراي است. آگني، خداي آتش و تجسم آتش 
-مقدس است. ميترا يا مهر با خورشيد پيوند دارد و از خدايان مهم ريگ

پيمانان وارونا بوده است. وارونا از ديگر خدايان هندي وداست و از هم
است كه همواره در كنار ميترا ديده شده است و برپاكننده قوانين 

 ).247و  233، 111و فيزيكي در جهان هستند (همان:  روحاني
اصحاب رس كساني هستند كه به باور مسلمانان از پرستش خداي  -5

يگانه سر باز زدند و همسرانشان به مساحقه پرداختند و پيامبري را كه 
خدا براي راهنمايي آنان فرستاده بود، به چاه انداختند و براي همين 

 ).35-33: 1390ي اشتهاردي، مورد عذاب واقع شدند(محمد

 منابع
 . ترجمهشناخت اساطير هند). 1373(ورونيكاايونس، 

 باجلان فرخي، تهران: اساطير.
باجلان  ، ترجمهاساطير مصر). 1375(ورونيكاايونس، 

 فرخي، تهران: اساطير.
، چ. دوم، تهران: بندهش). 1380(گزارنده)(مهردادبهار، 

 توس.
نقش پرنده در هنر ايران و . )1383، فلورا(منشبختياري 

نامه كارشناسي ارشد، تربيت ، پايانمصر قبل از اسلام
 مدرس، پژوهش هنر. (چاپ نشده).

، هاي پارسيان ايران و رومجنگ).  1909( پروكوپيوس
 ، تهران: علمي و فرهنگي.1391ترجمه محمد سعيدي، 

خواني شاهنامه). 1385(محمدعلياسلامي ندوشن، 
، تهران: وزارت فرهنگ جموعه مقالات)(دفتر دوم) (م
 و ارشاد اسلامي.
، چ. فرهنگ ايران باستانالف).  1356پورداوود، ابراهيم(

 سوم، تهران: دانشگاه تهران.
جلدي، چ. سوم، 2، هايشتب).   1356(ابراهيمپورداوود، 

 تهران: دانشگاه تهران.
، فرهنگ ايران باستانالف).  1377براهيم(ا، پورداوود
 : اساطير.تهران
، هاادبيات مزديسنا و يشتب).  1377، ابراهيم(پورداوود

 تهران: اساطير.
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هاي رمزي در رمز و داستان). 1375، تقي(پورنامداريان
 ، چ. چهارم، تهران: علمي و فرهنگي. ادب فارسي

تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ). 1355تاجبخش، احمد(
 يران.، تهران: دانشگاه ملي اايران قبل از اسلام

فرهنگ اصطلاحات و تعريفات ). 1352(بهروزثروتيان، 
 تاريخ و فرهنگ ايران. ، تبريز: موسسهالفنوننفايس
هاي گزيده سروده). 1385، محمدرضا(نايينيجلالي 
 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ودا، ريگ

هاي ). بازآفريني اسطوره1388(الساداتبهجتحجازي، 
-119، 10. شماره طالعات عرفانيمسيمرغ و ققنوس، 

148 . 
حسيني، ناهيد؛ همافر، محمدحسين و سجودي، 

شناسي گفتماني در نقوش سيمرغ ). نشانه1392فرزان(
، شماره 5، دوره مايهنقش و عقاب بر لباس شاه ساساني،

14 ،29-40. 
، به اهتمام خزينه الامثال ).1379حقيقت، حسين شاه(

 ه تهران.احمد مجاهد، تهران: دانشگا
هاي باستاني فرهنگ و زبان). 1388(محبوبهخدايي، 
 . تهران: پازينه.ايران
درآمدي بر ). 1385و منصوري، الهام( ابوالقاسمدادور، 

، تهران: هاي ايران و هند در عهد باستاناسطوره
 دانشگاه الزهرا.

اي حقيقت تجلي روايت اسطوره). 1392دوستي، مينا(
سنجي با روش اسطوره مرغ و ايكاروس بادر سي

، ي ايلخانيهاي سيمرغ در دورهتكيه بر نگارگري
مي تبريز، پژوهش نامه كارشناسي ارشد، هنر اسلاپايان
 .هنر

). نگاهي به فرآيند مرگ و زندگي 1390رحماني فرد، الهام(
مطالعات نقد دوباره فونيكس از منظر اشراق ايراني، 

 .153-137، 23شماره  ادبي (پژوهش ادبي)،
فرهنگ ). 1375زيران، ف؛ لاكوئه، ك. و دلاپورت، ل. (

پور، ، ترجمه ابوالقاسم اسماعيلاساطير آشور و بابل
 تهران: فكر روز.

سيمرغ در قلمرو ). 1372گرد فرامرزي، علي(سلطاني
 ، تهران: مبتكران.فرهنگ ايران زمين

 مجموعه مصنّفات). 1373الدين يحيي( سهروردي شهاب
حيح هانري كربن، جلد دوم، تهران: ، تصشيخ اشراق

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 اديان و مكاتب فلسفي هند،). 1383(داريوششايگان، 

 جلد اول. چ. پنجم. تهران: اميركبير.
فرهنگ شاهنامه (نام ). 1377، حسين(شهيدمازندراني

 تهران: بلخ. كسان و جاها)،
ر هنر هخامنشي و نمادگرايي د). 1384صدري، مهرداد(

، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. ساساني
 پژوهش هنر.

). تاثير تصوير سيمرغ ساساني بر 1388(عليرضاطاهري، 
، هنرهاي زيباروي هنر اسلامي، بيزانس و مسيحي، 

 .14-5، 38شماره 
 تصحيح الطير،منطق). 1383، فريدالدين(نيشابوريعطار 

 : سخن.محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
، منتخب جوگ باسشت). 1385فندرسكي، ميرابوالقاسم(

پژوهشي  االله مجتبايي، تهران: موسسهترجمه فتح
 ايران.  حكمت و فلسفه

 ، ترجمهاساطير ايراني). 1383كارنوي، آلبرت جوزف(
 احمد طباطبايي، تهران: علمي و فرهنگي.

باجلان  ، ترجمهاساطير چين). 1373، آنتوني(كريستي
 ي، تهران: اساطير.فرخ

بررسي نقوش نمادين يا ). 1381كوه نور، اسفنديار(
، تهران: نور سمبليك در هنرهاي سنتي ايران

 حكمت.
پارت و  هنر ايران در دوره). 1350گيرشمن، رومن(

وشي، تهران: بنگاه ترجمه بهرام فره ، ترجمهساساني
 نشر كتاب.

دبيات اي، امرغان افسانه). 1383محجوب، محمدجعفر(
 ، تهران: چشمه.ايران عاميانه

). 1390علي(محمدي حاجي آبادي، فائزه و پورمند، حسن
بررسي تطبيقي سيمرغ با استناد به اوستا، شاهنامه و 

 .64-57، 8سال چهارم، شماره  نقش مايه،الطير، منطق
. هاي قرآنقصه). 1390محمدي اشتهاردي، محمد(

 تهران: نبوي.
 ، تهران: آگه.اسطوره زال ).1369، محمد(مختاري

). سيمرغ و نقش آن در عرفان 1356مشكور، محمدجواد (
 .90-86، 178و  177شماره  هنر و مردم،ايران، 

 ، تهران: اميركبير.فرهنگ معين). 1350(محمدمعين، 
، تهران: برهان قاطع مقدمه). 1361(محمدمعين، 

 اميركبير. 
يح و توضيح تصح كليله و دمنه،). 1356(نصرااللهمنشي، 

 مجتبي مينوي طهراني. تهران: اميركبير.
الدين ، ترجمه ميرغياثمهابهارات). 1358وياس، وداس(

علي قزويني، تصحيح سيد محمدرضا جلالي ناييني. جلد 
 اول، تهران: طهوري.

اي نمادها در هنر فرهنگ نگاره). 1380(جيمزهال، 
 ، ترجمه رقيه بهزادي، تهران: فرهنگ.شرق و غرب

اساطير و اشارات  فرهنگ). 1375احقي، محمدجعفر(ي
 ، چ. دوم. تهران: سروش.داستاني در ادبيات فارسي
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Abstract 
The common points and indications are visible in narratives, myths, and fables of different 

nations. These common myths, also end in the resemblances in motifs. As a result, by 

investigating these indications and factors you can reach to their common and main themes. 

The following research studies myth of sēnmurw and similar mythological birds in 
neighboring civilizations, based on their motifs in works of metal, clay, painting, tile work, 

and sculptures, to gain a comprehensive knowledge about their corresponding fables and 

motifs. This script firstly deals with the theoretical foundations of these myths, based on 

historical, literary and artistry remaining works. The narratives regarding their birth, life and 

death are extracted and then the most popular motifs are studied to trace this hypothesis that 

what are the common points among these myths. According to findings from studies and 

comparisons, which used analytical and descriptive methods, these myths have some 

common points in some features, which immortality, eternal life, primary enemy, rebirth, 

suicide, lacking a mate and aiding are among them. Having a powerful figure, bird wings, 

forceful claws and beauty are also among their common characteristics.  

 

Keywords: Mythical Bird, Sēnmurw, Ghoghnoos, Phoenix, Garuda, Phoenix. 
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